
فصل سى و ششم

حدیث ادا و تبلیغ رسالت

جز مردى از خاندانم،كسى حق ندارد از طرف من كارى بكند

:امام احمد در«المسند»از ابو بكر نقل كرده است

پیامبر (ص) ،ابو بكر را با فرمان بیزارى براى مردم مكھ فرستاد:از امسال بھ بعد ھیچ مشركى نباید در مراسم حجشركت كند،و كسى حق ندارد برھنھ طواف خانھ كند،و جز فردى»
مسلمان،كسى وارد بھشت نمىشود.و ھر كسى كھ میان او،و پیامبر خدا (ص) پیمان عدم تعرضى بستھ شده است،آن پیمان تا انقضاى مدت،محترم است.و خداوند و پیامبرش از مشركان

ربیزارند.ابو بكر گوید:تا سھ منزلى مدینھ برده بود كھ پیامبر (ص) بھ على فرمود:بھ او برس و ابو بكر را برگردان و خود فرمان براءت را برسان، (ابو بكر) گوید:پس على بھ دستور پیامب
(ص) عمل كرد.و ھنگامى كھ ابو بكر نزد پیامبر (ص) برگشت،گریست و عرض كرد:یا رسول الله در من نقصى پیدا شده بود؟فرمود:جز خوبى ھیچ پدیدھاى در تو رخ نداده بود،و لیكن امر

حاكم در صحیح خود«المستدرك»بھ سند خویش از جمیع بن عمر لیثى نقل كرده است عبد الله بن عمر بھ وى) 1 (خداست كھ آن را كسى جز من و یا مردى از خاندان من ابلاغ نكند.»
گفت:«پیامبر خدا (ص) ابو بكر و عمر را با فرمانبیزارى بھ سمت مردم مكھ فرستاد،ایشان در حال رفتن بودند كھ ناگھان سوارھاى رسید،گفتند:تو كھ ھستى؟جواب داد: من على ھستم،اى
ابو بكر،نامھاى را كھ ھمراه دارى بھ من بده!ابو بكر گفت:مگر من چھ كردھام؟على (ع) جواب داد:بھ خدا قسم جز خوبى چیزى دیگرى من نمىدانم.پس على نامھ را گرفت و برد،ابو بكر و
عمر بھ مدینھ برگشتند،و بھ خدمت پیامبر (ص) عرض كردند:مگر ما چھ كردھایم؟فرمود:براى شما خیر است.ولیكن بھ من گفتھاند كسى جز خودت و یا مردى از خاندانتحق ندارد از جانب

2 (تو پیام را ابلاغ كند.» )

نسایى در كتاب«خصایص»خود از على (ع) نقل كرده است كھ پیامبر (ص) سوره براءت را بھ وسیلھ ابو بكر براى مردم مكھ فرستاد،و بعد در پى او على (ع) را گسیل داشت.و بھ او
فرمود: نامھ را بگیر و خود براى مردم مكھ ببر.على (ع) رسید بھ ابو بكر و نامھ را از او گرفت و ابو بكر بازگشت در حالى كھ گرفتھ و غمگین بود،بھ پیامبر (ص) عرض كرد:در مورد من

3 (چیزى نازل شده است؟فرمود:نھ،چیزى نیست مگر این كھ دستور رسیده است كھ خود من یا یكى از خاندانم آن را ابلاغ كند ) .

ترمذى بھ سند خود از انس بن مالك روایت كرده است،كھ گفت:پیامبر (ص) سوره براءت را با ابو بكر فرستاد و بعد او را طلبید و فرمود:«كسى جز من و یا فردى از خاندانم شایستھ این
4 (كار نیست.پس على را خواست و نامھ را بھ او داد.» )

ابن ھشام در«السیره»از ابو جعفر محمد بن على الباقر (ع) نقل كرده است كھ او فرمود: «وقتى كھ سوره براءت بر پیامبر خدا (ص) نازل شد،و او قبلا ابو بكر صدیق را فرستاده بود تا
مراسم حج را با مردم برگزار كند.عرض كردند:یا رسول الله اگر این سوره را با ابو بكر مىفرستادى چھ مىشد؟فرمود:جر مردى از خاندانم كسى حق ندارد از طرف من كارى بكند،و بعد على
بن ابى طالب را خواست و بھ او فرمود:با این داستان آغاز سورھبراءت،بھ جانب مكھ برو...پس على (ع) در حالى كھ بر شتر گوش شكافتھ پیامبر (ص) سوار بود رھسپار شد،تا در میان

 پاراه بھ ابو بكر رسید،ابو بكر گفت:آیا فرمانروایى یا فرمانبر؟على (ع) جواب داد: فرمانبر،و بعد ھر دو رفتند و ابو بكر براى مردم مراسم حجبھ جا آورد...تا روز عرفھ رسید،على (ع) بھ
5 (خاست و دستور پیامبر خدا (ص) را بھ مردم اعلام كرد...» )

و ظاھرا این رویداد مشھور بوده است زیرا كھ در حضور انبوھى از مردم بود.عمر ھم وقتى كھ ابن عباس یاد آورى كرد،انكار نورزید.ابن عباس بھ شرح زیر نقل كرده است:«عمر،بھ من
گفت: اى پسر عباس،من رفیقت (على) را جز در حالتیك مظلوم نمىبینم...گفتم:یا امیر المؤمنین! پس حقش را بھ او برگردان،دستش را از دستم جداكرد و ساعتى با خودش حرف زد و بعد

ایستاد.وقتى كھ بھ او رسیدم،گفت:پسر عباس،تصور نمىكنم چیزى باعث جلوگیرى مردم او را از حق خویش شده باشد،مگر این كھ او را كم سن یافتند...گفتم:بھ خدا سوگند كھ خدا و
6 (پیامبرش موقعى كھ بھ او دستور دادند سوره براءت را از رفیق تو بگیرد،او را كم سال نشمردند.پس روى خود را از من برگردانید و با شتاب رفت و من ھم برگشتم.» )
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 بھ سند خود از حرث بن مالك نقل كرده است كھ او گفت:«بھ مكھ آمدم و سعد بن ابى وقاص را ملاقات كردم،بھ او گفتم:آیا فضیلتى براى على151حافظ گنجى شافعى در«كفایة الطالب»ص 
(ع) شنیدھاى؟گفت:چھار فضیلت از على (ع) را خود شاھد بودم،كھ اگر یكى از آنھا را داشتم،محبوبتر بود نزد من از این كھ بھ قدر عمر حضرت نوح (ع) در دنیا عمر كنم،پیامبر خدا (ص)

ابو بكر را با سوره براءت بھ سمت مشركان قریش فرستاد،بعد از این كھ یك شبانھ روز راه پیموده بود.پیامبر (ص) بھ على (ع) فرمود:در پى ابو بكر برو و سوره براءت را بگیر،و خود
آن را ابلاغ كن،پس على (ع) ابو بكر را برگرداند و او در حالى كھ مىگریستبازگشت و گفت:یا رسول اللھآیا در باره من وحیى نازل شده است؟فرمود:جز خیر و خوبى چیزى نیست. البتھ

7 (نمىتواند از طرف من تبلیغ كند مگر خودم و یا مردى از خودم،و یا گفت:از خاندانم...» )

چھ پیامبر (ص) ابو بكر را با سوره براءت فرستاده باشد،و یا سوره براءت پس از رفتن او بھ سفر حج نازل شده باشد،و چھ ابو بكر از بین راه برگشتھ باشد و یا در سمتسرپرستى حج،
وباقى مانده باشد،آنچھ كھ این احادیثبر آن اتفاق نظر دارند این است كھ پیامبر (ص) اعلان فرموده است كھ كسى-جز مردى از او و یا از خاندان او-حق تبلیغ و یا انجام كارى را از جانب ا

.ندارد (و در دو حدیث اول و حدیث ابن عباس آمده است كھ این عمل بھ فرمان خداست) .و آن مرد على بن ابى طالب بوده است

.اكنون سعى مىكنیم مقصود پیامبر (ص) را از این عبارت درك كنیم:جز مردى از من (و یا از خاندان من) كسى حق ندارد از طرف من كارى بكند

طبیعى است كھ مقصود پیامبر (ص) این نبوده است كھ كسى-جز مردى از خاندان او-حق ندارد از گفتھ و یا عمل او چیزى را نقل كند،اگر نھ بجز خاندانش بر دیگر مسلمانان حرام بود كھ
چیزى از او نقل كنند.بطلان این حرف واضح است.زیرا كھ پیامبر (ص) مىفرموده است: باید حاضران بھ غایبان برسانند.و نیز ھدف پیامبر (ص) از آن عبارت این نبوده است كھ جز مردى

نشاز خاندان وى،كسى حق ندارد پیام او را بھ مردم برساند.زیرا كھ عده زیادى را بھ عنوان پیك نزد پادشاھان و فرمانروایان و قبایل و اشخاص فرستاد كھ ھیچ كدام از آنان از افراد خاندا
.نبودند

در حقیقت مقصود پیامبر (ص) این بوده است كھ-جز مردى از خاندانش-كسى در تعالیم شرعى نمىتواند نماینده او باشد،و بھ عنوان مرجع مسلمانان جایگزین او گردد.پس دیگر مردم حق
ندارند از گفتھھا و اعمال پیامبر (ص) نقل كنند،ولیكن آنچھ كھ ایشان نقل مىكنند ممكن است درستباشد و یا نادرست.و بیشتر وقتھا امر بر راویانمشتبھ مىشود و در نتیجھ بین روایات ایشا
تناقض بھ وجود مىآید.و از این رو ھیچ كدام نمىتوانند مرجع عمومى براى مسلمانان و نماینده پیامبر (ص) باشد و ھمانند یك مبلغ شریعت جایگزین او شوند.و كسى كھ جایگزین پیامبر

.(ص) مىشود مردى از خاندان اوست

براستى كسى كھ از جانب پیامبر (ص) كارى را انجام مىدھد و جایگزین او مىگردد باید حامل علم پیامبر (ص) و آشنا بھ تمام آنچھ بھ عنوان وحى بر پیامبر نازل شده و ھر آنچھ را كھ از
سنتھا بیان فرموده است و ھم از تمام مقاصد وحى و سنتھا آگاه بوده باشد.و معانى و عبارات پیامبر (ص) بر او مشتبھ نشود.و ھدف پیامبر (ص) ھمین بوده است آن جا كھ مىفرماید:«من

.«.شھر علمم و على دروازه آن شھر است،ھر كس بخواھد وارد شھر علم گردد باید از دروازه آن وارد شود

البتھ پیامبر (ص) در زمان حیات خود،بھ ما اعلام فرموده است كھ اعضاى خاندانش چھار تن ھستند:على،فاطمھ و دو فرزندشان،حسن و حسین،و ما در فصل دوم احادیث زیادى تقدیم
خوانندگان كردیم كھ دلالتبر این مطلب داشتند،از جملھ روایتى كھ مسلم از سعد بن ابى وقاص نقل كرده است:«و چون این آیھ نازل شد:«پس بگو:بیایید تا بخوانیم فرزندانمان و فرزندانتان

و میان این چھار تن در زمان پیامبر (ص) جز یك مرد نبود،و او على بن ابى طالب بود) 8 (را...»رسول خدا،على،فاطمھ،حسن و حسین (ع) را طلبید و گفت:«بار خدایا اینانند خاندان من.»
زیرا كھ حسن و حسین آن زمان دو كودك بودند.در این صورت ھدف پیامبر (ص) از كلمھ«رجل»در عبارت:«جز مردى از خاندانم كسى حق ندارد كارى از طرف من انجام دھد.»كسى جز
على (ع) نبوده است و بھ ھمین جھتبود كھ سوره براءت را بھ وسیلھ او فرستاد.و پیامبر (ص) نخواستھ است كھ نیابت از خود را بھ این دلیل كھ او از خویشاوندان وى است،منحصر بھ

على كند.زیرا پیامبر (ص) بزرگتر از آن است كھ خویشاوندان خود رابھ دلیل خویشاوندى بر دیگر مردم امتیاز بخشد،چھ او خود كسى است كھ ھمھ مردم را دعوت بھ از میان برداشتن
تعصبھاى قبیلھاى كرده و رفع اختلاف طبقاتى را اعلان فرموده است.دو حدیث اول و ھمچنین حدیث ابن عباس گویاى این مطلبند كھ بھ امر خدا بوده است و نھ بھ خواستبشر.و خداوند

نمىخواستھ است على (ع) را بر دیگر مردم برترى بخشد مگر این كھ خود او را و دیگر خاندان پیامبر (ص) را از ھر نوع پلیدى پاك داشتھ است.و ما بھ ھنگام سخن گفتن از حدیث ثقلین
.در این باره سخن خواھیم گفت

آرى این احادیث دلالت دارند كھ تنھا جایگزین پیامبر (ص) على است.و ھیچ كس از مسلمانان،جز او حق نداشتند كھ نماینده رسول خدا (ص) شوند.حبشى بن جناده نقل كرده و گوید:«شنیدم
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این حدیث را نقل كرده است و مىگوید این حدیث) 9 (كھ پیامبر خدا (ص) مىفرمود:على از من است و من از اویم و كسى جز على حق ندارد از طرف من كارى بكند.»،ترمذى در سنن خود
بھ چند طریق نقل كردھاند) 11 (و امام احمد در مسند خود) 10 (نیكو،شگفت آور و درست است.و محمد بن ماجھ در سنن خود .

نیابت عامھ و نمایندگى على از پیامبر (ص) در این احادیث روشنگر این مطلبند كھ پیروى از على (ع) پیروى خدا و پیامبر خدا و نافرمانى او نافرمانى خدا و پیامبر (ص) خداست،و جدا
شدن از او جدایى از خدا و پیامبر خدا و دشنام بھ او،دشنام بھ خدا و پیامبر خداست،و دوستى على (ع) دوستى خدا و پیامبر خدا و دشمنى با او دشمنى با خدا و پیامبر خداست.حاكم

:در«المستدرك»از ابوذر روایت كرده است كھ او گفت

پیامبر خدا (ص) فرمود:«ھر كس از من پیروى كند،از خدا اطاعت كرده است و ھر كس نافرمانى مرا بكند،نافرمانى خدا را كرده است.و ھر كھ از على (ع) اطاعت كند،در حقیقت از من
اطاعت كرده است و ھر كس از على (ع) فرمان نبرد،نافرمانى مراكرده است.»حاكم مىگوید:سندھاى این حدیث معتبر است،مسلم و بخارى آن را نقل نكردھاند ولى ذھبى در شرح بر

مستدرك آن را صحیح و معتبر شمرده است.حاكم در مستدرك خود شمارى از احادیث را در این باره نقل كرده است كھ دشنام بر على (ع) دشنام بر پیامبر (ص) و دوست داشتن على (ع)
.دوستى با پیامبر (ص) و دشمنى او،دشمنى با پیامبر است

كسى ممكن استبگوید كھ احادیث انجام كار و تبلیغ از جانب پیامبر (ص) دلیل بر امامت على در امور فقھى و دینى است نھ دلیل بر امامت او در حكومت و سیاست،پس این روایت دلیل بر
خلافت او نمىشود.ولیكن آخرین احادیث كھ دلیل بر لزوم اطاعت او،مانند اطاعت از پیامبر خدا،و ھمچنین حرمت نافرمانى و جدایى از اوستشامل امور ادارى و سیاسى نیز ھست ھمان

:طورى كھ شامل امور فقھى مىشود...علاوه بر آن كھ جدایى بین دین و دنیا در اسلام وجود ندارد.و ما در این باره بھ تفصیل در مبحثحدیث ثقلین سخن خواھیم گفت

رویداد سوره براءت در موسم حجسال نھم ھجرى بوده است و ما مىبینیم كھ پیامبر (ص) در سال دھم ھجرى پس از اداى حجة الوداع با عبارتھایى روشن كھ بھ صورت سخنرانى عمومى
.در حضور ھزاران حجگزار خطاب بھ توده مسلمانان از تمام نسلھا و در ھمھ جا ھمان مطلب را بیان مىكند.آن روز ھمان«روز غدیر خم»است

.و ما براى این كھ ثابت كنیم ھدف پیامبر (ص) از این بیانات چھ بوده استسعى مىكنیم-على رغم این كھ ھر دو بخش بیشتر اوقات در یك حدیث آمده است-بھ دو بخش تقسیم كنیم

.آن دو بخش عبارتند:از حدیث ثقلین و حدیث ولایت

:پىنوشتھا

1- 3 ص 1ج  .

2- 51 ص 3ج  .

3- 20ص  .

4- 343 ص 2 (فضائل الخمسة فیروز آبادى ج 183 ص 2صحیح ترمذى ج  ) .

5- 547 ص 2ج  .

6- 105 ص 3شرح نھج البلاغة ابن ابى الحدید ج  .

7- 40 ص 1الغدیر علامھ امینى ج  .

فصل سى و ششم حدیث ادا و تبلیغ رسالت http://www.imamalinet.net/old/k/osveh/os-39.htm
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8- 176 ص 15صحیح مسلم ج  .

9- 3803 (شماره حدیث 300 ص 5ج  ) .

10- 119 شماره حدیث 44 ص 1ج  .

11- 165-164 ص 4ج  .

فصل سى و ششم حدیث ادا و تبلیغ رسالت http://www.imamalinet.net/old/k/osveh/os-39.htm
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